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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

  برخی از یاران امام باقر

چند نکته را اشاره کنم. اجمالاً این را  به خاطر عرض ادب به محضر امام باقر به ذهنم آمد که

القدری را پروراندند؛ شاگردان بسیار  های بسیار عظیم دانید که حضرت در مکتب خودشان انسان می

که از اصحاب سر ِّ امام  "جعفی جابر"انگیزی مانند  العاده و حیرت های بسیار خارق بزرگ و شخصیت

جعفی  جابر است بنا به روایتی که وارد شده انگیز! القدر و حیرت ت بسیار عظیمشخصی بود؛ باقر

آموختم که تا امروز یکی از آنها را برای احدی  هفتاد هزار حدیث از امام باقر که کند خود نقل می

 سرار مگو رام بوده است که این همه ا. این انسان چقدر عظی1ام و تا پایان عمر هم نخواهم گفت نگفته

از زبان خودش نقل شده است که خدمت حضرت عرض کردم  !به او آموخته بودند؟ باقر امام

چون کسی  ی بازگو کردن آن را ندارم؛ اید و من اجازه ها این اسراری که به من آموخته بعضی وقت

حالتی شبیه جنون آید که چنان در درون من به غلیان می اسرار را داشته باشد،نیست که تحمِّل این 

گونه شدی و کلافه شدی از شهر . حضرت فرمودند جابر، هر زمان ایندهد، چه کنم؟  به من دست می

ای در زمین بکن و سرت را در چاله فرو کن و بگو امام  بیرون برو و به صحرا یا به کوهستان برو و چاله

را اسراری که من به تو آموختم  ن فرمود؛اینگونه به م د؛اینگونه به من فرمو ؛باقر اینگونه به من فرمود

 2به شهر برگرد.بتوانی آرامش خودت را حفظ کنی؛ بعد  فشار کم شود واین بان بیاور تا کمی از به ز
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بسیار  امِّا صاحبان سر ِّ ائمِّه ؛اصحاب خوب هم متعدِّد داشتند اصحاب زیادی داشتند؛ ائمِّه

که ظرفیت تحمِّل اسرار یا چهار نفر صاحب سرِّ دو یا سه  از ائمِّه یکیعنی هر محدود بودند؛

بیشتر نداشتند و جابر جعفی یکی از این افراد است. به دلیل اینکه جان را داشته باشند،  بیت اهل

پیکی فرستادند به او فرمودند که  ابای که  از طریق نوشته این بزرگوار در خطر قرار گرفت، امام باقر

و وقتی این نامه به او رسید، ا این است که خود را به جنون بزنی. تو ی از این زمان به بعد وظیفه

 دست بهچوبی  ست؛ا دچار جنون شده ،از سفر حج  در بازگشت حالتی از خودش نشان داد که گویی

ها را دور  بچِّه ؛گانه زدنهای بچِّه به حرفکرد ، سوار این چوب شد و شروع سوار و مثل یک اسب گرفت

 .ه استجعفی دیوانه شدو از این طریق مشهور شد که جابر نها بازی کردبا بچِّهو  نخود جمع کرد

ش را بزن و سرش جعفی را پیدا کردی، گردن نامه نوشت که به محض اینکه جابر شحاکم به فرماندار 

جعفی دیوانه شده است.  به او گفتند جابر ،فرستاد جعفیفرماندار دنبال جابروقتی  .را برای من بفرست

چوب است و با یک اسب سوار، سوار بر مانند یک  جعفی جابردید که  و آمدفرماندار هم بعد خود 

و دیگر نیازی به کشتن او  بر دیوانه شده استاجای به خلیفه نوشت که  کند. لذا نامه ها بازی می بچِّه

کی از شاگردان هرحال ی . به3، جابر جان سالم به در بردبا هدایت امام باقربدین ترتیب، و  نیست

 است. جعفیجابر ،حضرت ی برجسته

نیز جلی، ع  معاویه بن مسلم و برید راره، ابوبصیر، محمدبنزمانند  امام باقر انشاگرد دیگر

در مورد این   امام صادق 4است به آنچه روایت شده بنا .القدری هستند های بسیار عظیم شخصیت

ولئِكَ اُ  السّابقُِونَ السّابقُِونَ؛»که قرآن در شأن آنها فرمود: اینها از کسانی هستند  :چهار بزرگوار فرمودند
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اند.  ربوده ،کمالو  ایمانآنها بندگان مقرِّب الهی هستند و گوی سبقت را در میدان  5«الْمُقَرَّبوُنَ 

های بسیار  شخصیتنیز اعین و امثال آنها  بن مرانحتغلب و  بن شاگردان دیگر حضرت مانند ابان

 پرورانده شدند.  در مکتب امام باقر کهبودند القدری  عظیم

به ایشان گروید و  راز آغاز دعوت پیامبکه  الله صحابی وفادار رسول ،انصاری عبدالله بن جابر

فرمودند که تو عمر پربرکتی  ؛به او دادند بنا به خبری که پیغمبر ؛از مؤمنان نخستین است

ی کم سنِّی بودند.  هپسر بچِّآن روز   را خواهی دید. امام حسین  ی حسین نوهتا خواهی داشت و 

او فردی است  ورا هم خواهی دید  ی حسین فرمودند که نوهانصاری  عبدالله به جابربن پیامبر

شکافد،  او کسی است که علم را می او را دیدی سلام مرا به او برسان.هم نام و هم سیمای من. وقتی 

بودند، کودکی سن در که را  ، جابر امام باقردر زمان امامت امام سجِّاد ای. خارق العادهشکافتن 

را شناخت. وقتی اسم  حضرت ،بود رسول اللهکه کاملاً شبیه به  ایشانو از سیمای  ملاقات کرد

را به او  الله سلام رسولبعد  و تشخیص داده استمطمئن شد که درست  ،ت را پرسیدحضر

کم سنِّ و سال ی پسر بچهظاهر بهاین پیرمرد کهنسال صحابی در محضر  ایندیدار، ن ایعد از رساند. ب

 کردند. نکوهش میخاطر این کار، بهحتِّی دیگران او را  آموخت؛ زد و درس معرفت می زانو می

در  در حالیکه ،به عیادت او رفتند بستری شد. امام باقر ،کهولت سن دلیلبه  جابربه هر حال، 

حالت را  !جابر «کَيفَ تَجِدُ حالَکَ » :پرسیدند جابربود. حضرت از  ی مرگ و در آستانه بستر بیماری

ی مکتب ولایت است و جابر اهل معرفت و درس آموخته ؛ ؟هستی یدر چه حالبینی؟  چگونه می

انَاَ فى »عرض کرد:  پرسند؛کنند و حال روحی او را میداند که حضرت حال جسمی او را سؤال نمی می

یابن  :عرض کرد .«حالٍ الفَقرُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الغِنى وَ المَرَضُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الصِّحَّةِ وَ المَوتُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الحَياةِ 

 نیازیتر از ثروتمندی و بی داشتنی تر و دوست برایم محبوب تهیدستیی هستم که ! در حالالله رسول

و دوست  تراز سلامتی است و مرگ برایم محبوب تر و دوست داشتنی ترمحبوب مبیماری برای ؛است
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دهد که جابر در این مکتب رشد کرده است و کاملاً از حالت از زندگانی است. این نشان می تر داشتنی

 وهشتاد درجه متفاوت با آنها پیدا کرده است؛ صد اهل دنیا و اهل طبیعت درآمده و حالتی ،اهل غفلت

در پاسخ به او  امام باقر .م بودن و ثروتمندی را دوست دارندسال ،اهل دنیا زنده بودن چون

جاخورد. پرسید چطور  مرداین پیر گونه نیستیم؛ بیت اینما اهل جابر امِّا «اَمّا نَحنُ اَهلَ البَيتِ » فرمودند:

ا نَحنُ اَهلَ البَيتِ فَما يرَدُِ عَلَينا مِنَ الِله مِنَ الفَقرِ وَ الغِنى وَ المَرَضِ وَ الصِّحَّةِ وَ المَوتِ وَ امَّ »هستید؟ فرمودند: 

شود؛ هرچه خدا  بر ما وارد می از جانب خدا آنچهگونه هستیم که بیت اینما اهل 6«الحَياةِ فَ هُوَ اَحَبُّ الَيَنا

زندگی، هرچه را خواه مرگ، خواه سلامتی، خواه بیماری، خواه ثروت، خواه خواه فقر،  آورد، پیش می

ترین چیز است. این درسی ترین و محبوببرای ما دوست داشتنی بیاورد، همان چیزخدا برای ما پیش 

به جابر در اواخر عمرش آموختند و او را یک پلِّه در مسیر  شان با همان سن کم بود که امام باقر

 لا بردند. معرفت و کمال با

که در درحالی ؛برخورد کردم در اطراف مدینه با امام باقر ،در گرمای ظهر: گوید میمنکدر  بن محمِّد

های  به دست ،های کشاورزی بیل زدن و فعِّالیتاز شدِّت خستگی در ریختند و  عرق می ،آن آفتاب گرم

اینکه سنِّ حضرت بالا بوده و پیکرشان هم ظاهراً سنگین  .از خدمتکارانشان تکیه کرده بودند ندو ت

به ذهنم آمد که حضرت را  :گویدمنکدر می بن محمِّدبوده در شدت خستگیشان دخیل بوده است. 

در چه حالی  ،نصیحت کنم. رفتم سلام کردم و گفتم که اگر در چنین حالی مرگ به سراغ شما بیاید

بدنبال دنیا طلبی و در این گرمای داغ، م دنیا طلب هستند و خواهید مرد؟ یعنی به ذهنش آمد که اما

اگر در این حال مرگ به سراغم بیاید، در  :اند. بنا به نقلی حضرت فرمودند زراندوزی و کسب پول آمده

کنم و خود را از امثال تو و از  حال طاعت و فرمانبرداری حضرت حقِّ هستم. از این طریق فعِّالیت می

گونه نیستند که سربار  کنم و این فرمان خداست. اهل آخرت، اهل معنویت این یاز مین دیگر مردمان بی

اند، گدایی و سربار  دیگران باشند. مانند همین چیزهایی که بعضی از صوفیه و دراویش پیشه کرده
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اهل آخرت و راه راه معرفت و این  ؛شدن، فعالیت اقتصادی نکردن، تلاش مولِّدی در جامعه انجام ندادن

مرگ سراغ من بیاید در معنویت بودن نیست؛ این بیراهه رفتن است. حضرت فرمودند اگر در این حال 

ربار دیگران شدن از دنیا نیاز کردن خودم از س در حال طاعت و بندگی خدا و بی ام؛ مرده بهترین حال

سراغم بیاید که زمانی به که مرگ  ترسم : من از این میبسیار هم حال قشنگی است. فرمودند ام؛ رفته

اشد که در آن خدای ناکرده در آن لحظه مشغول معصیت باشم. این زمانی است که انسان باید نگران ب

منکدر حضرت  بن نیاید. والاِّ اکنون مشغول اطاعت و بندگی خدا هستم. محمِّد لحظه مرگ به سراغش

خواستم شما را موعظه  !کند خدا شما را مشمول رحمت خویش «رحَِمَكَ اللهُ » :گوید کند و می را دعا می

  7کنم اما شما مرا موعظه کردید و اندرز دادید.

 



 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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